
از آن ها سؤال کرد که اگر شما به دلیل عواقبت 
سهمگین اجرای حدود )بدنی-جانی( نگران 
اجرای آن ها توسط فقیه عادل در عصر غیبت 
هســتید، چطور ســلب آزادی )حبــس( برای 
مدت هــای طولانــی مثل چند ســال یا ســلب 
مالکیت )جریمه های نقدی سنگین( را موجه 
می دانید؟ا چه معیاری صد ضربه شلاق عواقب 
سهمگین تری از ده سال بلکه پنج سال بلکه 

یک سال حبس دارد؟
اما اینکــه در مقــام تأییــد نظریۀ تعطیــی حدود 
در عــر غیبــت بــه مجموعــه ای از روایــات 
تمسک شده اســت که مضمون آن ها مطالبۀ 
خود مجرم برای اجرای حد نسبت به اوست؛ 
بــه اعتقــاد ایشــان اجــرای حــدود مخصــوص 
جامعــه ای اســت کــه در آن افــراد آن قــدر رشــد 
کرده اند که خود اجرای حد را می پذیرند و آن را 

از پیام�ب یا امام علیهم السلام تقاضا می کنند.6
 با این نگاه، اساساً هیچ مجازاتی را نباید در غیر 
این نوع جامعه مجاز دانست، زیرا مناط واحد 
اســت و از ایــن حیث فرقــی میان صــد ضربه 
شــلاق و یک ضربه وجود ندارد و بنابراین باید 
اجرای تعزیر را نیز مناســب چنــان جامعه ای 
دانست. این در حالی است که فلسفۀ مجازات 
بی تردید بازدارندگی اســت و نــه ارضای حس 
انتقام شارعدر این صورت چطور توقع دارند که 
حدود مقید به جامعه ای باشد که مجرم خود 
خواهان و پذیرای اجرای حد است؟ عجیب تر 
اینکــه روایــات فوق الذکر مواردی هســتند که 
ناتوان از ارائۀ قاعده هستند و روشن است که 

مورد مخصص نیست.
 در مقایســه میان اســتدلال و بیان طرفداران 
تعطیلی حــدود در عصــر غیبت و طرفــداران 
اجــرای آن، بایــد تفــاوت نگــرش بــه مفهــوم 

حکومت و نسبت آن با دین را جست وجو کرد. 
به نظر می رســد طرفداران تعطیلــی حدود در 
عصر غیبت دین را امری ماورایی تصور می کنند 
که فقط در زمانی تحقق واقعی می یابد که همۀ 
قدرت های مارواءالطبیعه ظهور یافته باشــند 
و انســان در ســیطرۀ ایــن عوامــل ماروایی به 
طهارت روح دست یابد. همچنین، حکومت 
را یک حاشیه بر زندگی مؤمنانه تصور کرده اند 
کــه در زمان غیبت امــام معصــوم می تواند به 
شــکلی غیر از شکل تعیین شــده در دین اداره 
و بر مؤمنان اعمال شــود. پذیــرش این هر دو 
بی تردید از پذیرش اجرای حد در عصر غیبت 

توسط فقیه عادل سخت تر است. 
در عیــن حــال، اســتاد گرامــی در مقــام اثبات 
این نکته کــه تلازمی میان قبــول نظریۀ ولایت 
فقیــه و نظریۀ اجرا یــا تعطیل اجرای حــدود در 
عصر غیبت وجود نــدارد کلام منقول از محقق 
كركى در رســالۀ نمــاز جمعه را چنیــن ترجمه 
می کند7: »اصحاب اماميّه اتفاق نظــر دارند در 
اينكه فقيه عادل امين جامع شرايط فتوى، كه 
از او به مجتهد در احكام شرعيه تعبير مى شود، 
در تمامــى آنچه كه نيابــت نيــاز دارد نايب ائمۀ 
هدى اســت. ولى بســيارى از اصحــاب دو چيز 
را اســتثنا كرده اند؛ يكى قتال )جهاد( اســت و 
ديگرى حدود«. 8 ایشان عبارت »ربما« در جملۀ 
»ربما استثنی الاصحاب« را »بســیاری« ترجمه 
می کنند، درحالی که ربما هم برای تقلیل و هم 
برای تکثیر اســتفاده می شــود و روشن نیست 
چرا از میان این دو معنا و به استناد کدام دلیل 
و قرینه معنای »بسیار« انتخاب شده است. این 
در حالی اســت که جســت وجو در میان اقوال 
فقها نشــان می دهــد بســیاری از فقهــا از قرن 
پنجم تا کنــون اجرای حــدود در عصــر غیبت 

به دســت فقیه عــادل را مجاز می دانســته اند. 
برای مثال ابوالصلاح حلبی در کتاب الکافی فی 
الفقه معقتد اســت بر فقیه جامع شرایط افتا، 
در صورت عدم وجود مانــع از اجرای حدود و با 
وجود بسط ید، اجرای حدود نه تنها مجاز بلکه 
واجب است. 9 بلکه حتی در صورت عدم بسط 
ید نیز بر مؤمنان واجب می داند در مقام اجرای 
حد به فقیه عــادل مراجعه کننــد.10 عجیب تر 
آنکه شــیخ طوســی )ره( در قــرن پنجم معتقد 
اســت حتی غیر فقیهــی که از جانب ســلطان 
جائر برای اجرای حدّ منصوب شده است مجاز 
به اجرای حد است اگر مطابق با احکام شرعی و 
به اعتقاد اجرای آن از جانب سلطان عادل )امام 
معصوم؟( عمل کند.11 به تعبیر دیگر، بر خلاف 
آنچه مرحــوم خوانســاری )ره( و اســتاد محقق 
داماد لازمۀ غیرقابل قبول نظریۀ اجرای حدود 
در عصر غیبت دانسته اند، شیخ طوسی )ره( به 
آن فتوا داده و بدان ملتزم شده است. به علاوه، 
آنچه اســتاد معظم به محقق حلــی )فقیه قرن 
هفتم( منتســب می کننــد و اســتظهاری که از 
عبــارت او در شــرایع و مختصر دارنــد نیز محل 
تردید است، زیرا بیان یک نظریه با عبارت قیل 
همواره به معنای رد آن نیست و در مقام قضاوت 
دربارۀ این نوع نقل قول ها باید مجموع عبارت 
محقق را در نظــر گرفت. اولاً محقــق حلی )ره( 
پس از طرح دو نظر فقهــی در خصوص اجرای 
حد توســط منصوبین از جانب ســلطان جائر 
صرفــاً دو نظر را بــا قیل بیــان می کنــد و نظریۀ 
جواز را احوط )نزدیک تر بــه احتیاط( می داند. 
بیان اینکه نظری به مقتضای احتیاط نزدیک تر 
اســت نشــان از رد علمی آن نــدارد.12 به علاوه، 
در خصــوص اجــرای حد توســط فقیــه عادل، 
اگرچــه در ابتدا نظریــه را با عبــارت »قیل« نقل 

اجرای حدود 
مخصوص 

جامعه ای است که 
در آن افراد آن قدر 
رشد کرده  اند که 
خود اجرای حد را 
می  پذیرند و آن را 
از پیامبر یا امام 
علیهم السلام 

تقاضا می کنند!  
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